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 چکیده
 یهاآن بده صدورت هدایو اسلوب  نیمسلمانان است که الفاظ، مضام  اتیو ادب   یکتاب بر زنرگ  ن رگذارتریتأث  م قرآن کر

های خدود بده . أ مدن العتدوم نو سدنره و شداعر اردندی در نوشدتهشره اسدت  یمسلمان متجل  بان اد  فاتیمختلف در تأل

های او همه برگرفته از قدرآن هسدتنر. رمدان جا که حتی اسم رمانگیرد. تا آنهای مختلف از قرآن کر م بهره میصورت

گو ر که از کودکی در افکدار مختلدف ای سخن میی شخصیت نابغهدرباره «  کی از تألیفات اوست کهرموس الشیاطین»

کارگیری قدرآن در آثدار وی گدردد. بدهسازد وانسان خوبی میسرگردان بوده وسرانجام ا ن افکار را از ذهن خود پا  می

ی مسلمانان با قرآن کر م دارد وبا ر گفت که بررسی و تحلیدل کداربرد قدرآن در اساسار سرچشمه در ارتباط معنوی همه

انجامر، حدائز اهمیدت اسدت. میجا که به شناخت حرود تأثیرگذاری قرآن در ادبیات مسلمانان آثار اد بان مسلمان از آن

ی مذکور را در به کار بردن قرآن تحلیل و بررسی کنر، با روش توصدیفی ی نو سنرها ن تحقیق که در نظر دارد تا شیوه

مذکور به سه شیوه از قرآن کر م بهره گرفته اسدت: اول نقدل  دهر که وی در رمانتحلیلی صورت گرفته است ونشان می

ی شدرهقول مستقیم از قرآن، دوم کاربرد بینامتنی از عبارات قرآنی و سوم ذکر هرفمنر نام قرآن در میان کتدب شناخته

 ادبی، فلسفی و غیره.
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بسيرير يقو ياتيريرهيمق يريربسيمنيريره يقو  يريرني ق وسي لشيريرعبجط  ي  يريرغىي   يريرهي ليرير يتب يرير يهيريرسهي لغق سيريرنيويرير يي يرير ي لقيريررآ ي عهيريربج ي
ت ير ي    غثي لكبجتبي عهبجيو ياخ عنيقجليوبقرييوبجشيم  ف  يمنسينببجهيبير ي لأ كيربجقي  خ   يرنيمسبيرسا يبير يهيرسهيو

  في نسبجنا ينبجلحبج يفبيرلما يبير ي لنيربجس ي  ي   ببجسيرهيو  بج تيرهيمير ي لقيررآ ي لكيرریميني وأخف  يض لميت  ي لهلم جسيم يا كرتهيو
 نبيرعيأسبجسيربج يمير ي لسل يرني  سنلم يرني لير يض  كهيربجيجمعيرعي  سير ي يييربجهي لقيررآ ي لكيرریم ي نبغير يو عنيربجيأ ينشيرفيأ ي آثاقهي رجيرعيو

 ق سني س خغ مي لقرآ ينيآثاقي لأ الي لاسيرلمع يلهيربجيأةع هيربجي عير يأ يربجيتيرؤ يي ليرمحيمسر يرنينسيربني ثيرفي لقيررآ يو يرمحيأ بي
 يرغقسيأسيربجلعبي لكبجتيربي  خ   يرني   سير ي  ي سيرسمحيهيرس ي لب ير يمسير  عغ  يمير ي  يرنهجي للمنير  ي ل   ع ير ي  يرمحي لمضيرّ يو

   هييريرنيميرير ي لقيريررآ ي لكيريرریميمبعنيريربج يأنيريرهينيقو  يريرني ق وسي لشيريرعبجط  ي سيرير  بج يمنيريرهينايريركبجلي  خ   يريرني ميريربجيب يريرلمقةيمببجايريررةيو ميريربجي
 ب لمقةي ل نبجصيو مبجياكري س ي لقرآ ي لكریميم سيغ  يب ي لك بي  سرو نيأ بعبج يو  س عبج يو فهبج ي

ي يأض ي لس لمم "ق وسي لشعبجط "يو  ن يقينبجص  لقرآ  ي ليالكلمات الرئيسة:
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 مقدمه  -1

تر ن و تأثیرگذارتر ن کتاب بر زنرگی و ادبیات مسدلمانان اسدت کده هدم شک قرآن کر م بزرگبی

 افتده اسدت. های مختلدف تجلدی الفاظ و هم معانی آن در تألیفات نو سنرگان مسلمان بده صدورت

ها شان با نقل قول مستقیم از قرآن  ا با نو سنرگان مسلمان را شیوه بر ا ن بوده است که در نوشته

سازی با الفاظ و معانی قرآنی، ارتباطشان را با کتاب آسمانی خو ش حفظ کرده و نیدز بدا ا دن جمله

ی معمدول، نقدل انر. در  دک شدیوهکار به تألیفات خود ارزش و ز با ی ادبی و معنوی بیشتری داده

قول مستقیم از آ ات قرآن به منظور تأکیر  ا گوشزد کردن همدان معدانیِ مدر نظدرِ قدرآن بده کدار 

هدا نیدز تر با چنین رو کردی مواجه هستیم، اما با ر دانست که در رمانها کمرود. گرچه در رمانمی

های دکتر نجیب گیلانی و دکتر أ من العتدوم از ا دن ا ن روش به کلی مترو  نیست. از جمله رمان

هدای ادبدی قدرار دارد، ی د گر که در عصر ما بیشتر در معدرض پژوهشانر. اما شیوهروش بهره برده

تناص   ا همان بینامتنیت است، که مصاد ق آن در ادبیات بده مراتدب بدیش از روش اول بده چشدم 

های آتی بیشدتر بده ا دن موضدوع خورد و نیز اهمیت ز ادی نزد پژوهشگران دارد. البته در بخشمی

های فکدری پرداخته خواهر شر. بررسی کاربردهای قرآنی در آثار  ک نو سنره در شناسانرن گرا ش

های او را برای خوانندرگان فدراهم او مؤثر است و به تبع آن حراقل  کی از امور مهم در در  نوشته

های کاربرد قرآن در کتب نو سنرگان مسلمان بیش سازد. همچنین با ر دانست که بررسی شیوهمی

سازد و زوا ای پنهدان آن را بدر همگدان بدرملا از پیش رسوخ قرآن را در ادبیات مسمانان نما ان می

 کنر.می

گو در ی تخیلی سخن میاثر أ من العتوم از زنرگی  ک شخصیت نابغه  »رؤوس الشــياطين«رمان  

های مختلف که د گران از او دارنر، دچار سردرگمی شدره و ها و برداشتکه از برو تولر میان انر شه

های پدررش و از خواری و فلسدفههای کمونیسدتی و شدرابتوانر خود را بیابر. از جانبی انر شهنمی

ی های مادرش به او برای بازگشت به خرا و از جانبی هم چنر د درگاه و حادثدهجانب د گر نصیحت

تواندر کشدنر و او نمیدهدر، هر دک او را بده سدو ی میمختلف که در میان جامعه بدرای او رخ می

با هر  شخصیت حقیقی خود را میان ا ن همه تصورات که از او دارنر، پیرا کنر؛ تا جا ی که متناسب

کنندر. بدر ن ترتیدب های د گران از شخصیت او،  ک اسم جر ر برا ش انتخاب میکرام از برداشت

عباس و ابوندواس. او ابتدرا در رسر: مارک ، صالح، نر م، حافظ، ابنهای او به شش اسم میتعراد نام

ی خواری و شدیرهآورد و همچون پررش به شدرابمسیر پرر گام نهاده و به فلسفه و ادبیات روی می

های مدادر را داندر و نصدیحتبخش میکنر و شراب و شدیره را حکمدتخشخاش وابستگی پیرا می

شود و کنر. او پ  از مرگ پرر و مادر، راهی پا تخت کشورش اردن میخرافات  ک پیرزن تلقی می

قیمت و کثیف نبارش را همراه  ک قورباغه در اتاقی از  ک هتل ارزاهای خود زنرگی فلاکتبا توهم

دهر و هیچ مونسی جز همان قورباغده ندرارد. او کده پزشدک حداذقی اسدت، در نها دت بدا ادامه می
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 ابر و با تشکیل خانواده و سر و سدامان های القا شره، خود را باز میتک شخصیتشکست دادن تک

 ابدر و بده شخصدی ها ی که تمام عمدر گر بدانگیرش بدود، رهدا ی میدادن به زنرگی از درد و رنج

پدردازد. شود و در روستای خود مطبی بنا کرده و به معا نه و درمدان بیمداران میمحبوب تبر ل می

فدرد فقدط بدا تکیده بدر خواهر ا ن موضوع را در رمان خود متذکر شدود کده هدرااهرار نو سنره می

ها ی غیدر از توانر درست زنرگی کنر و کسانی که به هر دلیلی شخصدیتشخصیت حقیقی خود می

شدونر و کنندر، دچدار سدردرگمی میشخصیت واقعی خود را برای سبک زنرگی کردن انتخداب می

 تواننر زنرگی صحیحی داشته باشنر.نمی

 های پژوهشپرسش  -1-1

 های ا ن پژوهش از قرار ذ ل است:پرسش

 ها ی است؟به چه صورت الشیاطین« »رموستجلی قرآن در رمان  (1

 خورد؟ی بینامتنی در ا ن رمان بیشتر به چشم میکرام رابطه (2

های عنوان شره، اهراف مقاله عبارتنر از: بیان چگونگی تجلی قدرآن در رمدان با توجه به پرسش

ا دن پدژوهش بدا روش توصدیفی تحلیلدی  مذکور و کشف روابط بینامتنی آ ات قرآنی در ا ن رمدان.

دهدر، امدا دو مدورد صورت گرفته است و گرچه قسم اعظم آن را بررسی روابط بینامتنی تشکیل می

کارگیری بدهی نو سدنره در بررسی شره تا شیوه -غیر از کاربرد بینامتنی-د گر از کاربردهای قرآنی  

ها ی برای تری بررسی و شناخته شود. بر ن منظور گز رهتر و واضحقرآن در رمانش به صورت کامل

های لازم و مقا سده بدا آ دات های تجلی قرآن در رمان انتخاب شره و سپ  بررسیهر  ک از شیوه

 قرآنی مربوطه صورت گرفته است.

 ی پژوهشپیشینه  -1-2

های انجدام های ز ادی صورت نگرفته است. برخی از انر  پژوهشالعتوم پژوهشدر مورد آثار أ من 

 شره چنین است:

نزياْ الــدلالِ فِ شــعر أیمــن العتــول، ديوانــه "خــ ني »الإی:  ( در مقاله1398عباس  راللهی فارسانی )
زدا ی بدرای ی ادب عربی، نشان داده است که العتوم از آشنا یمجله، إلی المســجد الأقصــی" نموذجــاا«

 خواهی بهره برده است.های قومی و آزادیبیان انر شه

الأنمــا  التراثيــ ة فِ شــعر أیمــن العتــول )ديــوان »ی د گری بدا عندوان:  ( در مقاله1397ا ن نو سنره )
، میراث تار خی و د نی و ادبی را در شدعر آداب الکوفهی  مجله(«،  خ ني إلی المسجد الأقصی نموذجــاا 

 أ من العتوم بررسی کرده است.
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«، مظــاهر أدب المقاومــة فِ ديــوان نبــوءات الجــائعين لأیمــن العتــول»ی: ( در مقالده2019کواری علی )
ها ی از زنرگی و آثدار شدعری أ مدن العتدوم، بده تحلیدل مظداهر ، ضمن بیان گوشهالباحثی  مجله

 مقاومت در ا ن د وان پرداخته است.

صورة الأقصــی فِ شــعر أیمــن العتــول مــن خــلال قصــائده )خــ ني »ی:  ( در مقاله2015فیصل غوادره )
«، إلــی المســجد الأقصــی، يا قلــب أمتنــا، ملحمــة الأقصــی( ديوانُــه )خــ ني إلــی المســجد الأقصــی( نموذجــاا 

، صورت تار خی و د نی مسجر الأقصی و جا گداه آن را الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیةی  مجله

های مسجر الأقصی را در شعر أ من العتدوم بده تصدو ر تر ن رنجنزد مسلمانان بررسی کرده و اصلی

 کشیره است.

 پدژوهش  های انجام شره که ذکدر قسدمتی از آن در پیشدینه گذشدت، تدا کندونطبق بررسی

« صورت نگرفته است. لذا پژوهش الشیاطین  رموسی کاربردهای قرآنی در رمان »مستقلی در زمینه

های کداربرد قرآندی را در رمدان مدذکور پردازد تدا شدیوهپیش رو در ا ن مورد به بحث و بررسی می

 شناسا ی کرده و روابط بینامتنی آ ات قرآنی را مورد دقت و بررسی قرار دهر.

 چارچوب نظری  -2

 بینامتنیت  -2-1

دو صورت از کاربرد قرآن در  ک اثر ادبی متصور است؛  کی نقدل قدول مسدتقیم از آ دات قرآندی و 

چده د گری ساختن جملات و عبارات دلخواه با استفاده از الفاظ و معدانی قرآندی. در حالدت اول آن

پردازد، همان معانی مورد نظر در قرآن را تکرار رود ا ن است که کسی که به نقل آ ات میانتظار می

توانر در خلال ا ن کار اهرافی را دنبال کنر کده بسدته بده خواسدت و تأکیر کنر. البته نو سنره می

توانر برای نشان دادن برداشدت خدود از مطلدب جمله مینو سنره ا ن اهراف با هم تفاوت دارنر. من

خواهر جای دهر و بر ن ترتیب به صدورت نامحسدوس منقول، آن را در سبک و سیاقی که خود می

 آرای خود را در خلال ا ن نقل قول القا کنر.

ی کدلام خدود را بدا گیدرد و پیکدرهاما در حالت دوم نو سنره از عبارات و معانی قرآنی بهدره می

سازد. ا ن امر همان بینامتنیت اسدت کده ژولیدا کر سدتوا بده استفاده از ا ن اصطلاحات و معانی می

داندر و »از د درگاه او هدر هدا میی ا ن نظر ه، آن را امری لا نفک از تمدام متنکننرهعنوان مطرح

ی تغییدر شود. هر متنی به منزلهها ساخته میکاری است که از نقل قولی معرق متنی  ک مجموعه

. »بینامتنیت به معنی تشکیل شرن  ک متن جر ر از (5:  1381)و کلی،  های د گر است«  ی متن افته

سدت کده مدرز ی تعرادی از متدونی اای که متن جر ر خلاصهمتون گذشته  ا معاصر است، به گونه

هدا بداقی ماندره ی آنها از بین رفته است، و چنان بازسازی شره که از متون قبلی فقط مادهبین آن

. (29: 2001)عزام، دهنر« است و اصل آن مخفی شره و فقط متخصصان و اهل فن آن را تشخیص می
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و   1966شود که اصطلاح بینامتنیت برای نخسدین بدار توسدط ژولیدا کر سدتوا در سدال  »گفته می

. او ا دن اصدطلاح را (10: 1987)انجینو، « مطرح شر« critiqueو » «Tel-quelهای »در مجله 1967

. علمای قر م بلاغت هم در تعر ف (72:  1385)مکار ک،  های باختین مطرح کرد  پ  از بررسی انر شه

تعرادی از اصطلاحات بلاغی مفاهیمی نزد ک به مفهوم بینامتنیت را ذکر کرده انر. مثلار در تعر دف 

: 1980)حلبدی،  انر: »اقتباس به معنی اشتمال کلام بر چیزی از قدرآن و حدر ث اسدت«  اقتباس گفته

که بینامتنیت سه رکن دارد: متن پنهان )غائب(، متن حاضر و روابط بیندامتنی، . با توجه به ا ن(323

، (305: 1388)میرزا ی، شود که گذار از متن غائب به متن حاضر توسط روابط بینامتنی تبیین میو ا ن

»با ر دانست که بازسازی متن غائب  ا حضور آن در متن حاضر توسط سده قدانون بده ندام قدوانین 

گیرد که عبارتنر از: قانون اجترار )نفی جزئی(، قانون امتصداص )نفدی ی بینامتنی صورت میگانهسه

. »اجترار  ا نفی جزئی آن است که نو سنره در (56:  2000)موسی،  متوازی( و قانون حوار )نفی کلی(«  

دهدر. در کنر و سدپ  آن را در مدتن حاضدر ادامده میمتن حاضر قسمتی از متن غا ب را ذکر می

. »امتصاص  ا نفی متوازی که از اجترار برتر است، عبارت (116:  2005)عزام،  اجترار ابراع کمتر است«  

ی آن دگرگدون بدرد کده جدوهرهاست از ا ن که نو سنره متن پنهان را پذ رفته و طوری به کدار می

ی بیندامتنی اسدت، نو سدنره تدر ن رابطده. اما در حوار  ا نفی کلی که مهم(56: 2000)موسی،  نشود«  

گیدرد. ا دن کدار کدار میکنر و آن را در خلاف معنای متن غا ب بدهمتن غا ب را کاملار بازسازی می

 .(37: 2005)وعرالله،  دهر  غالبار ناخودآگاه رخ می

 گذری کوتاه بر زندگی أیمن العتوم  -2-2

م در 1972دکتر »أ من علی حسین العتوم« از شعرای بزرگ در ادبیات معاصر اردن است که سدال  

ای مسلمان و فرهنگی د ره به جهان گشود. پررش استاد زبان عربی و  کی از افراد اردن در خانواده

 و وابسته به جنبش اسلامی در اردن بود که تاثیر بسزا ی بر شخصیت، گرا شات سیاسی، اجتماعی،

م به کسب مرر  دکترا در گدروه زبدان و 2007ادبی وی داشته است. وی در دانشگاه اردن در سال 

ها پیونر راسدخی دارندر بدا ای دارد که بیشتر آنادبیات عربی نا ل آمر. او »دستاوردهای ادبی ارزنره

از   -شدغالی  و ژه فلسدطین ابه  -های اسلامی  ی پا راری و مقاومت و ترسیم حوادث سرزمینانر شه

؛ 509  -  508:  1440) دراللهی فارسدانی،  ها«  ها و کشتارهای وحشیانه در ا ن سرزمینجمله بلا ا و انقلاب

گو در: »رسدالت ادبیدات مقاومدت ی مسئولیت ادبیات می. دکتر أ من العتوم درباره(30:  2015،  غوادرة

ای ا ن رسالت را حمل کرده و بر عهره بگیرد. فرهنگیان عرب موافنر کردهاست، و با ر هر تحصیل

سازی روابدط بدا اشدغالگران و همگدام بدا ها شان در مسیر ضر اشغال و ضر عادیکه قصا ر و نوشته

.  وی نو سدنره و ، فلسدطین(2008،  المرکدز الفلسدطینی للاعدلام)موقدع  مقاومت و رسالت مقاومدت باشدر«  

های او همگدی مقتدب  ه است. نام رمانشاعری توانمنر است که آثار نظم و نثر بسیاری تألیف نمود
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، «اسْــه أ ــد»،  «أنَّ يوســف»،  «تســعة عشــر»،  «رؤوس الشــياطين»از آ ات قرآن کر م است؛ از جمله:  
خــ ني إلــی »»الزنَّبــق«، تدوان های شدعری او هدم می. از د وان  و...  «يا صــاحبي الســجن»،  «أرض ی»

 و... را نام برد.  «قلبي عليك حبيبَ»و  «نبوءات الجائعين»،  «المسجد الأقصی

 تحلیل   -3

 عنوان کتاب و روابط بینامتنی در آن  -3-1

ا كَأنَاــهُ رءُُوسُ ﴿ی کر مده اسدت:  طور که پیراسدت، ندام ا دن رمدان مقتدب  از ا دن آ دههمان طلَْعُهــَ
ياَطِينِ  . ا ن (940: 1389دل، )خرمهای شیاطین است« ی آن انگار کل ه. »شکوفه و میوه(65)صافات/    ﴾الشــا

های شدیاطین تشدبیه نمدوده های آن را به کلدهها و میوهآ ه درخت زقوم را توصیف کرده و شکوفه

. ا ن آ ه برای توصیف زشتی )همان(است. رموس الشیاطین در ا ن آ ه نماد نها ت زشتی قیافه است  

ای استفاده نموده است که معنی آن برای همه مبهم است، چراکه کسدی سدرهای آن درخت از واژه

ی کر مده، تصو رسدازی شیاطین را نر ره تا شکل آن را تصور کنر. ا ن امر بر ن خاطر است تا آ ده

های شیاطین در ذهدن همگدان  دک تصدو ر آن درخت را به خواننره واگذار کنر، چرا که وصف کله

شمارد، برای فهدم ا دن آ ده چه را که در ذهن خود زشت میکنر و هرک  آنبسیار زشت ا جاد می

 کنر.تصور می

با ر گفدت کده نو سدنره در فصدل نهدم   »رؤوس الشــياطين«گذاری رمان به  اما در مورد علت نام

کنر )قبلار بیان شر کده رمان، اوضاع و احوال شخصیت اصلی داستان را بعر از وفات مادرش بیان می

نما ر که بعر از مدرگ مدادرش بده شخصیت اصلی در ا ن رمان شش اسم دارد(؛ چنین توصیف می

»ونظــر إلــی النافــِ ةِ فــرأی رؤوســاا کثــيْةا تتســلاقُ علــی گو در:  جا نیافت، سدپ  میاتاق او رفت و او را آن
عُ علــی  ــوء النُجــولِ، کأنُــا رؤوسُ الشــياطيِن، وميــازَ  الزُجاج، مفغورةَ الأفواهِ، مفتوحةَ الأعــيِن، وأســنانُُا تلمــَ
ــنَ أيتهــا  دَورهِ: ارحل ــِ ثَ الــَ کــان يســرقِهُا، کانــت تســتغِيثُ، وتصــرُوُ، وتلعــنُ، وصــرو هــو ب ــَ مــن بينهــا الجثُ

د ر کده از شیشده . ترجمه: به پنجره نگاه کرد، سرهای ز ادی را (97تا:  )العتوم، بی  الرؤوسُ العَفِنـَـةُ ...«

زد، گدو ی گان برق مدیها شان جلوی تابش ستاررفتنر، دهان و چشمها شان باز بود و دنرانبالا می

 هدا کمدکدزد در، شناسدا ی کدرد، آنسرهای شیاطین بودنر. سرها و جسرها ی را که داشدت مدی
های ی خود فر اد زد: گدم شدو ر ای سدرکردنر، او نیز به نوبهزدنر و نفر ن میخواستنر، داد میمی

 کنر.متعفن. نو سنره در چنر جای د گر از کتاب همین تصو ر را تکرار می

معنا ی است کده خدودش آن را  رموس الشیاطینچه بیان شر، مقصود نو سنره از با توجه به آن

ی قرآندی هدیچ که در آ هدهر. در حالیکنر و تصو ری از آن را برای خواننرگان ارائه میتوصیف می

توصیفی برای آن ذکر نشره و صدرفار مقصدود قدرآن از ا دن عبدارت نها دت زشدتی درخدت زقدوم و 
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های آن است. بنابرا ن أ من العتوم همان معنای قرآنی را )نها ت زشتی( مدر نظدر داشدته و از میوه

های بیشتری به معنای عبارت مذکور افزوده اسدت. پد  ها و توصیفجانب خودش نیز تصو رسازی

 ی بینامتنی نفی متوازی )امتصاص( است.گذاری رمان، رابطهتوان گفت در ناممی

اسدت کده نو سدنره رسدر، آنی کتاب بده ذهدن مدیمطلب د گری که در رابطه با وجه تسمیه

ها ی غیر از شخصیت حقیقی خود را اتخاذ کنر و انتظار داشته خواهر بگو ر اگر انسان شخصیتمی

 رموس الشدیاطینهای د گران در وی تجلی  ابر، همین امر از حیدث زشدتی مانندر باشر که توانا ی

های شیاطین برای انسان ناپسدنر و های زشت کلههای غیر حقیقی ماننر چهرهاست و ا ن شخصیت

 قبیح است.

 دار نام قرآن در بین کتب مشهور ادبی و فلسفی و غیرهذکر هدف  -3-2

دار نام قرآن، در ا ن رمدان اسدت. نو سدنره بده طدور عامرانده و  کی از صور تجلی قرآن، ذکر هرف

کندر. او هرفمنر گاهی در رمان خود، نام قرآن را در همراه با کتابهای فلسفی و ادبی و غیره ذکر می

گدذاری رمدان و ی نامنما ر. با نگاهی کوتاه به شیوهبه طور مشخص از ا ن کار هرفی را پیگیری می

شود که هرف او از ا ن کار چیزی جز ا ن نیست کده های مؤلف مشخص میی اسلامی نوشتهصبغه

که به های غیر اسلامی را به اهمیت قرآن گوشزد کنر. او برون ا نخواننرگان متأثر از افکار و فلسفه

ی ادبی و فلسدفی و... صراحت از قرآن تمجیر کنر، فقط با ذکر نام قرآن در میان کتب شناخته شره

نما ر. ا ن روش در تشو ق خواننرگان رمدان به صورت غیر صر ح حسن قرآن را به خواننره القان می

طور ضمنی در بر دارد ای را هم بهی خلاقانه است و در عین حال نکتهبرای خوانرن قرآن  ک شیوه

کنر تصر ح مؤلدف که عبارت است از تشو ق به تأمل در قرآن. چیزی که بیشتر ا ن امر را تأکیر می

بعر از ا ن که او خانه و -ی شخصیت اصلی رمان فهمنر. او دربارهاست بر ذم کسانی که قرآن را نمی

»وها هو قد غادَرَ القريةَ المنسيةَ؛ قريتــه الــَ يعــيشُ أهلُهــا گو ر: می  -کشرهمه چیز خود را به آتش می
خارجَ الزمنِ كما كان يعتقدُ، تعُاني من التخلُّف، ومن الأوهالِ الــَ تُــ مِنُ ُــا، ومــن اَكــاياتِ الخرَقــاءِ الــَ 
لُ أهلُهــا يــدَ الشــيخِ لأنــه يعلِ مُهــم حــروفَ القــرآنِ دونَ أن يفقَهــوا شــيئاا  تحكُمُ طريقةَ عيشِها، القريــة الــَ يقُبــِ 

. ترجمه: او الآن روستای فراموش شره را تر  کرده است؛ روستا ی کده سداکنانش (123)همان:    ...«

آن  کردنر، روستا ی که از عقب افتادگی رنج مدی بدرد و مدردمبه گمان او، خارج از زمان زنرگی می

ای که بر روش زنرگیشان حاکم بدود، های ابلهانهخاطر توهماتی که به آن ا مان داشتنر و داستانبه

ها حروف قدرآن که به آنبوسیرنر به خاطر ا ندر رنج بودنر؛ روستا ی که مردمش دست شیخ را می

 آموخت، برون ا ن که چیزی از آن بفهمنر... .را می

های شود که نو سنره چگونه خوانرن بدرون تأمدل قدرآن را از طر دق بیدان انر شدهملاحظه می

کنر. او همچنین گام به گام مقدرمات را در رمدان خدود فدراهم شخصیت اصلی داستان نکوهش می
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کنر تا جا ی برای ذکر قرآن در رمانش باز کنر؛ بر ن منظور ابترا اختلاف پرر و مدادر شخصدیت می

خواری اعتیاد داشدت و گو ر پرر او به شرابکنر و میی تربیت او بیان میاصلی داستان را در شیوه

طور زنرگی کنر. در مقابدل، کرد و خواهان ا ن بود که فرزنرش هم همینکتب فلسفی را مطالعه می

مادرش او را در همان کودکی نزد شیخی برد تا قرآن را به او بیاموزد. هنگدامی کده شدیخ اسدتعراد 

جدا . از ا ن(11)همدان:  «عبــاسيك ابنسْ ِ وســأُ »...  گو در:  بینر، به او میشگرف او را در حفظ قرآن می

نة  كــان گو در:  شود. در ادامه میهای شخصیت اصلی رمان اضافه مینام ابن عباس هم به نام »بعــدَ ســَ
الصبيُّ قد حفظَ القرآنَ كاملاا وبعد سنة أُخری كان قد حفظ عدداا مــن التفاســيْ، واســتوقَفَ الشــيخَ أكثــر 
لُ عــرشَ  مِن مرة عند الأرقالِ الَ تنتثر فِ القرآنِ انتثارَ ورودِ الربيعِ فِ السَهلِ الفَسيحِ، وســأله: لمــاذا »يُمــِ
رب ــِك فــوقهم يومئــ  دانيــة«؟ لََّ لَّ يكونــوا عشــرةا؟ لمــاذا هــ ا الــرقمُ بالــ ات؟ وســأله: لمــاذا »بعثنــا مــنهم اثــنَِ 

يبُ به عن أسئلتِه« َُ . (13 - 12)همدان:  عشر نقَيباا«؟ لََّ لَّ يكونوا عشرين؟ ... ولَّ َد الشيخُ جواباا شافياا 

ترجمه: بعر از  ک سال کود  تمام قرآن را حفظ کرد و  ک سدال بعدر هدم تعدرادی از تفاسدیر را 

که در دشت وسیع   -های بهاری  حفظ نمود. او شیخ را چنر بار برای ارقامی که در قرآن به سانِ گل

چدرا ده  »يُمِلُ عرشَ رب ــِك فــوقَهم يومئــ  دانيــة«؟متوقف ساخته و از او پرسیر: چرا   –انر  پراکنره شره

چرا بیسدت  »بعثنا منهم اثنِ عشر نقَيباا«؟نفر نبودنر؟ چرا دقیقا ا ن عرد؟ همچنین از او پرسیر: چرا 

 ای برای سؤالاتش نراشت.کننرهنفر نبودنر؟ ... و شیخ جواب قانع

کنر که به او اجازه دهر تا از قرآن در رمدان جا نو سنره مشخصار دارد فضا ی را ا جاد میدر ا ن

کندر کده ای معرفدی مینما ر وآن کدود  را نابغدهپردازی میخود  اد کنر. او در ابترا چنین صحنه

ی داسدتان راه پدررش را در گیرد. امدا در ادامدهقرآن را حفظ کرده و تفاسیر مختلف قرآن را فرا می

های فراوان گیرد. لکن در نها ت داستان پ  از تحمل مشقتخواری و ادبیات و فلسفه پی میشراب

رود که در آن قدرآن را فدرا گرفتده آ ر، بالاخره دوباره به همان مسجر میکه در زنرگی او پیش می

 کنر.است و دوباره قرآن را تلاوت می

خواهر آرام آرام زمینه را فراهم کندر تدا گهگداهی از قدرآن در ها میسازینو سنره با ا ن مقرمه

طور که عباس هم برای همین منظور است. چون همانطور که ذکر نام ابنرمان خود نام ببرد؛ همان

ی همدین عباس به عنوان مفسری برجسته مطرح است. در ادامدهدانیم در میان  اران پیامبر، ابنمی

»ولَّ يلَِج الولدُ عامَه الرابعَ عشرَ حتی كانَ يُفظُ ديوانَ امــرئ القــيسِ والمعلقــاتِ وديــوانَ گو ر:  مبحث می
يوعيا نوُاس وأبيتمال وأبيالمتنبي والبُحتُري وأبي  وألفيــةَ ابــن مالــك والقــرآنَ الكــریم و...« العَتاهية والبيــانَ الشــُ

. ترجمه: هنوز چهارده سالش نشره بود که د وان امرمالقی  و معلقات و د دوان متنبدی و (17)همان:  

مالک و قرآن و ... ی ابنبحتری و ابوتمام و ابونواس و ابوالعتاهیه و مانیفست حزب کمونیست و الفیه

 را حفظ کرد.
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های ی انر شدهجا با آوردن نام قرآن در میان ا ن کتابها که هرکدرام دربردارندرهنو سنره در ا ن

ی قرآن را بدرای خوانندره، عدادی مختلف و حتی گاهی متضاد با قرآن هستنر، سعی دارد تا مطالعه

کندر. جلوه دهر. لازم به ذکر است که نو سنره در چنر جای د گر از رمان، همین روش را تکرار می

ی خدود نما ر که ا ن امر نیدز بده نوبدههای قرآن را در رمان ذکر میاو گاهی نیز اسامی برخی سوره

 دهر.تری به قرآن در ا ن رمان میحضور محسوس

 های مستقیم قرآنی در رمانقل قولن  -3-3
هدای کنر. به ا دن دلیدل نقدل قولقرآنی را مستقیمار نقل میجای رمان خود آ ات  نو سنره در جای

تری مستقیم قرآنی نو سنره هم در ا ن پژوهش بیان شره تا تجلی قرآن در رمان او به شدکل کامدل

گیدرد؛ های مستقیم از قرآن تحت قانون اجترار قدرار نمیبررسی شود. شا ان ذکر است که نقل قول

 حاضر متن در غا ب متن حضور که دارنر اشاره امر ا ن به بینامتنیت  تعار فِ  از  ز ادی  چرا که تعراد

 مدرز  اگدر  بندابرا ن.  باشر  رفته  بین  از  حاضر  متن  و  غا ب  متن  میان  مرز  و  بوده  پنهان  صورت  به  با ر

. اسدت  داده  رخ  بینامتنیدت  که  کرد  ادعا  تواننمی  باشر،  نرفته  میان  از  متن غا ب  و  حاضر  متن  میان

 و  غا دب  مدتن  میدان  مدرز  به  نو سنره  خود  مستقیم،  قول  نقل  در  دانیممی  ما  که  است  حالی  در  ا ن

تعدار ف   جملده  از  .شودمی  ا ن دو متن  مرزهای  شرن  جرا  باعث  امر  ا ن  و  کنرمی  اشاره  متن حاضر

 ایزا یدره متندی هدر» -1: کرد اشاره مورد دو ا ن به توانکنر، میبینامتنیت که ا ن امر را بیان می

 اسدت  متعدردی  متون  از  ایخلاصه  تازه  متن  که  ایگونه  به  متن؛  آن  معاصر   ا  گذشته  متون  از  است

 متدون  از  اولیه  یماده  جز  چیزی  و  کرده  پیرا  ایتازه  سیاق   و  سبک  و  رفته  میان  از  هاآن  مرزهای  که

 پنهدان  جر در  درمدتن  اصدلی  متن  که  است  ایگونه  به  تنیرگی  درهم  ا ن.  است  نمانره  باقی  گذشته

 نکتده همدین بر نیز رمانی  -2  .(29:  2001  عزام،)  «بود  خواهنر  آن  در افت  به  قادر  فن  اهل  تنها  و  شره

 باعث پنهان  طور  به  که  دانرمی  حاضر  متن  در  پنهان  متون  از  ای»مجموعه  را  بینامتنی  و  کرده  تأکیر

بندابرا ن در بینامتنیدت حضدور مدتن غا دب در مدتن   .(48  :1988  الرمانی،)  انر«شره  حاضر  متن  ا جاد

 حاضر با ر به صورت مخفی باشر.

طور که بیدان شدر، ها است: همانکنر ا ناز مواردی که نو سنره مستقیمار از قرآن نقل قول می

کنر. در فصل اول رمان، نو سنره اختلاف پرر و مادر شخصیت اصلی داستان را در تربیت او بیان می

ی او مواجده فرستر تا به او قرآن بیاموزد و شیخ با اسدتعراد خدارق العدادهمادرش او را نزد شیخ می

ن مــر ة عنــد ماندر: شود و از پاسخ به سؤالات وی دربداره قدرآن عداجز میمی »إســتوقفَ الشــيخَ أكثــر مــِ
لُ عــرشَ رب ــِك فــوقهم  الأرقالِ الَ تنتثِرُ فِ القرآنِ انتثارَ وُرودِ الربيعِ فِ السهلِ الفَسيحِ، وسأله: لمــاذا »يُمــِ

نهم اثــنَِ عشــر نقيبــاا«؟ لََّ يومئ  دانية«؟ لََّ لَّ يكونوا عشرةا؟ لماذا  ه ا الرقمُ بِال اتِ؟ وسألهَ: لمــاذا »بعثنــا مــِ
يــبُ بــه عــن أســئلتِه« َُ ََِد الشيخُ جواباا شافياا  . ترجمده (13 و 12تدا: )العتدوم، بی لَّ يكونوا عشرين؟ ... ولَّ 
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شود که در ا ن متن به نقدل مطالدب از قدرآن اشداره گذشت. ملاحظه می   6ا ن قسمت در شماره   

 کنر که ا ن مطالب در قرآن آمره است.شره است. چون خود نو سنره تصر ح می

هرف نو سنره از ا ن نقل قول نشان دادن  ک نوع از سؤالات ا رادگیرانه از قرآن است. او تعمرار 

طور که گفته شر، با فراهم آوردن فضا ی مطابق میل مخالفدان قدرآن، کنر تا همانا ن را مطرح می

ی داستان، قرآن را به صورتی محبدوب و ها را جذب مطلب نموده و سپ  به مرور زمان در ادامهآن

 در مواضع تأکیر بر بازگشت به خو شتن، ذکر کنر. ا ن روش برای جذب چنین مخاطبانی است.

در قسمتی د گر از رمان، صالح )همان شخصیت اصلی رمان( و مادرش درحال بگو مگو هستنر. 

هدای شدیخ های پررش نگران اسدت، او را بده درسخواری و پیروی او از انر شهمادرش که از شراب

ك مثلمــا فعــل أبــوب؟ کندر:   ادآوری می ه: لــيس لِ ابــنْ ســواب؛ فهــل تريــد أن مُلــك نفســَ »... وتبكــي أمُــُّ
. ﴾هينــةرَ  كســبت  بِــا نفــس   ﴿كــلُّ فــيَْدُُّ وهــو يَصــطنَِعُ ســخريةا فِ غــيْ مو ــعِها: لقــد تعلامــتُ مــن الشــيخ: 

خينةا« خــد يها علی تتقاطَرُ  ودموعُها بالصَمتِ  أمُّه  وتلوذُ  کنان گفدت: . ترجمه: مادرش گر ه(61 )همان: ســَ

خواهی خودت را مثدل پدررت هدلا  کندی؟ بدا تمسدخری سداختگی و پسری جز تو نرارم؛ آ ا می

)هدرک  در گدرو اعمدال   ﴾نفــس  بِــا كســبت رهَينــة  ﴿كــلُّ موقع جواب داد: از شیخ  اد گرفتم کده:  بی

ها ش جداری بدر گونده  های سوزان اشککنر در حالی که قطرهخودش است(. و مادرش سکوت می

 است.

 (38)مدرثر/  ﴾هينــةرَ  كســبت  بِــا نفــس   ﴿كــلُّ : کندرجا نو سدنره مسدتقیمار ا دن آ ده را نقدل میا ن

جا که شیخ قرآن را به شخصیت . از آن(1236:  1389دل،  )خرم»هرکسی در گرو کاری است که کرده«  

 رهينــة﴾ كســبت  بِــا نفــس   ﴿كــلُّ دانر که مقصدود نو سدنره از اصلی داستان آموخته است، خواننره می

هدای مسدتقیم ی فوق را به عنوان  کی از نقدل قولی قرآن است نه کلام خود شیخ، بنابرا ن آ هآ ه

ی صدالح و ذکر نمود م. البته ا رادی هم نرارد از ا ن جهت که آ ه در ارتبداط تنگاتندگ بدا مکالمده

 مادرش است، و درعین حال هم تغییری در آ ه داده نشره، ا ن کار را اجترار دانست.

رود و کنر که صالح روی قبر مادرش میگونه توصیف میأ من العتوم در جا ی د گر از رمان ا ن

»... ولكــن الأصــواتَ المتداخِلـَـةَ خواندر:  شنود که او را به بازگشت به خراوندر فدرا میصرای او را می
هم لا تقَنَطُــوا  ه، كانــت تقــول لــه: »الــ ين أســرفوا علــی أنفســِ بدأت تصفو شيئاا فشيئاا، حت ی ميــازَ صــوتَ أمُــِ 

ن الفَرحــةِ« . ترجمه: (114تا: )العتوم، بی من ر ةِ ی«. وت كارَ يولَ طلبَ الشيخُ منه أن يتَلُوها يولَ طارَ به مــِ

هدا تشدخیص که توانست صرای مادرش را از میدان آنآرام صاف شر، تا ا نی درهم، آرامولی صراها

و روزی را به  اد آورد کده  سرفوا علی أنفسِهم لاتقَنَطوا مِن ر ــةِ ی«،»ال ين أگفت: دهر که به او می

خداطر او از خوشدحالی بدال در شیخ از او خواست تا ا ن آ ه را تلاوت کنر، همان روزی که شیخ بده

رَفُوا الاــِ ينَ  عِبـَـادِيَ  ياَ  ﴿قُلْ آورد. مؤلف ا ن آ ه را نقل کرده است:  هِمْ  عَلـَـى أَســْ نْ  تَـقْنَطُــوا لَا  أنَْـفُســِ  رَ ــَْةِ  مــِ
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ورُ  هُوَ  إِناهُ  جمَِيعاا  ال ُّنوُبَ   يَـغْفِرُ   الِلاَ   إِنا   الِلاِ  . »بگدو: ای بندرگانم! ای آندان کده در (53)زمدر/  الــراحِيمُ﴾ الْغَفــُ

ی ا ر! از لطف و مرحمت خرا مأ وس و نا امیر نگرد در، قطعدار خراوندر همدهروی کردهمعاصی ز اده

ملاحظده   .(983:  1389دل،  )خدرمآمرزد چرا که او بسیار آمرزگار و بد  مهربدان اسدت«  گناهان را می

ی مدذکور برگرفتده از قدرآن اسدت. کندر کده جملدهشود که مؤلف خود به ا ن مطلب اشداره میمی

شدود تدا گو ر: »روزی که شیخ از او خواست تا آن را تلاوت کنر«. ا ن موضوع باعث میکه میچون

 کنر و ا ن کلام از مادر صالح نیست.خواننره برانر که نو سنره مستقیمار از قرآن نقل قول می

هدای مسدتقیم قرآندی را با توجه به مطالب فوق، واضح است که نو سنره به دو صورت نقل قول

های غیر متعدارف از قدرآن را مدر نظدر دارد. دوم: وارد رمان کرده است. اول: در جاها ی که برداشت

کنر. که در حالت دوم با پیام رمان ارتبداط جاها ی که آ ات مربوط به بازگشت به خراونر را نقل می

مستقیم دارد، چون رمان بر بازگشدت بده شخصدیت واقعدی تأکیدر دارد و بازگشدت بده خراوندر در 

 لای رمان در راستای همین مفهوم است.لابه

 الشیاطین رؤوسبینامتنیت قرآنی در رمان    -3-4
تر تجلی قرآن در ا ن رمان است. نو سنره که تاثیرپذ ری او کاربرد بینامتنی آ ات قرآن، صورت مهم

لای کدلام خدو ش از ها ش پیراست، هنرمنرانه در لابدهگذاری رمانی ناماز قرآن به وضوح از شیوه

قرآن استفاده نموده است. اهمیت کاربردهای بینامتنی نزد پژوهشگران بسیار ز داد اسدت و در ا دن 

ی ز ادی صورت گرفته است. در ادامه به بررسی بیشتر ا دن موضدوع در رمدان زمینه کارهای ارزنره

 پرداخته خواهر شر.  »رؤوس الشياطين«

 الشیاطین  رؤوسبینامتنی مفاهیم قرآنی در رمان    -3-4-1

استفاده از مفاهیم قرآنی است. ا ن امر دور از   »رؤوس الشــياطين«از جمله کاربردهای قرآنی در رمان  

انتظار هم نیست، چون نو سنره پیونرهای ز ادی با موضوعات قرآنی در رمان برقرار نموده اسدت. از 

رود که نو سنره مفاهیمی از قرآن را که درنظر داشته است، در رمان خود بده کدار ا ن رو انتظار می

 ببرد. تعرادی از مفاهیم قرآنی موجود در ا ن رمان در ذ ل آمره است:

 بازداشتن از راه خدا توسط شیطان  -الف

گو در. مدادرش رود و بدا او در قبدرش سدخن میدر فصل  ازدهم رمان صالح به ز ارت قبر مادر می

تدا: )العتدوم، بی »كانَ أبوب يعرِفُ یَ أكثر  ا أعرفِهُ أنَّ، ولكنا الشيطانَ قعــدَ لــه فِ الطريــقِ ...«گو ر:  می

جدا شناخت، ولی شیطان در راه او کمین کرد... . در ا ن. ترجمه: پررت بیشتر از من خرا را می(114

تَقِيمَ ﴿متن غا ب ا ن آ ه است:  رَاطَكَ الْمُســْ »)اهر من(  (16 /الأعراف) ﴾قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـتَنِِ لَأقَـْعُدَنا لََمُْ صــِ
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نشدینم )و بدا گفت: بران سبب که مرا گمراه داشتی من بر سر راه مستقیم تدو در کمدین آندان مدی

شدود کده . ملاحظده می(284: 1389دل، )خدرم« کوشدم(.هرگونه وسائل ممکن در گمراهی ا شان مدی

کنر و دقیقار همین معنا در قدرآن وجدود نو سنره بازداشتن از مسیر الهی را توسط شیطان، بیان می

دارد. اما نو سنره همین معنا را با انرکی تفداوت و بده روش خدودش تکدرار کدرده اسدت. بندابرا ن، 

 موجود در ا ن قسمت نفی متوازی است. بینامتنیی رابطه

 رحمت خداوند به بندگان و راهگشایی برای ایشان  -ب

هدا ی کده پشدت سدر ی راهگو ر: همهباز هم در فصل  ازدهم صالح در گفت و گو با قبر مادرش می

»إن  گو در:  کندر و میانر و راه بازگشتی وجود نرارد. مادرش او را نصدیحت میام، نابود شرهگذاشته
ی . ترجمده: رحمدت خراوندر همده(115تدا: )العتدوم، بی  ر تَه تعُيدُ إليك الــدُروبَ المســروقةَ، فــلا تيَــأَس«

گردانر، پ  نا امیر نباش. ا ن عبارات مفاهیم مشدترکی بدا های از دست رفته را به تو باز میفرصت

ن...  ﴿قرآن دارنر؛ از جمله با ا دن آ دات:   عــَل  الِلاَ   يَـتــاقِ   وَمــَ ا﴾  لَــهُ   ََ . »هدرک  از خدرا (2)طدلاق/   مَُرَجــا

: 1389دل، )خدرمسدازد« بترسر و پرهیزگاری کنر، خرا راه نجات )از هر تنگنا ی( را برای او فراهم می

گشا ی برای متقیان اشاره دارد و با نصدا ح طور که مشخص است ا ن آ ه به موضوع راه. همان(1191

نَ  ا  رَ ــَْتَ   ﴿إِنا مادر صالح در رمدان همخدوانی دارد.   نِينَ لِلاِ قَريِــبْ مــِ گمدان . »بی(56)أعدراف/    ﴾الْمُحْســِ

ی شر فه و آ اتی د گر از ا ن . ا ن آ ه(295:  1389دل،  )خرمرحمت  زدان به نیکوکاران نزد ک است«  

اندر. بدا دست که دلالت بر رحمت پروردگار دارنر، همگی به نوعی در ا ن کلام نو سنره تجلدی  افته

گشدا ی بدرای متقیدان، ی دال بر رهتوجه به تلفیقی که مؤلف بین آ ات دال بر رحمت خراونر با آ ه

توان انجام داده است، و نیز با توجه به ا ن که با روش خو ش ا ن موضوعات را بیان داشته است، می

 جا نفی متوازی است.ی متن غا ب با متن حاضر در ا نگفت که رابطه

 اندی کسانی که در گناه افراط کردهپذیرفتن توبه  -ج

»إن گو در: دهدر، صدالح میی پرر او رخ می ی میان صالح و مادرش دربارهوگودر فصل پنجم، گفت

. ترجمده: مدادر، خدرا ی کده تدو (63تدا:  )العتدوم، بی  الذی تعرفینه  ا أمی، غیدر الله الدذی  عرفِده«  اللهَ

»ی هــو ی يا بــنِا، وهــو دهدر:  شناسر، فرق دارد. مدادرش جدواب میشناسی با خرا ی که او میمی
 -کاران را ی( توبده. ترجمه: پسرم! خدرا همدان خراسدت و او )توبده)همان(«  يقَبلُ التائبين وإن أســرَفوا

ی همدان مفهدوم بخشر. ا ن سخن دقیقدار دربردارندرهمی  -کرده باشنر    رویحتی اگر در گناه ز اده

نْ رَ ــَْةِ الِلاِ إِنا لْ يَا عِباَدِيَ الاِ ي﴿قُ فرما ر: ی قرآنی است که میآ ه هِمْ لَا تَـقْنَطُــوا مــِ رَفُوا عَلـَـى أنَْـفُســِ نَ أَســْ
نوُبَ جمَِيعاا إِناهُ هُوَ الْغَفُورُ الراحِيمُ  َ يَـغْفِرُ ال ُّ . واضح است که نو سنره عدین همدان مفهدوم (53)زمر/ ﴾ الِلا
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ی بیان موضوع داده است، قرآنی را مر نظر دارد. اما با توجه به انر  تغییری که در جملات و شیوه

 ی بینامتنی نفی متوازی خواهر بود.رابطه

 کسانی که از یاد خداوند غافلند، زندگی سختی دارند  -د

در فصل بیست و سوم رمان، شخصیت داستان در توهم خود پررش را با شدیخی کده بده وی قدرآن 

خواهر او را به سمت خدود بکشدر و کننر و هر  ک میبینر که با هم جر و بحث میآموخته بود، می

)العتدوم،  »إن ه لا يعَِيشُ مَن لَّ يكن یُ فِ قلبه«گو ر: گو ر، شیخ میهر ک علت صحت رأی خود را می

توانر زنرگی کنر. ا دن مفهدوم در قدرآن . ترجمه: هرک  که خراونر در قلبش نباشر، نمی(228تا:  بی

نْ کر م بر ن صدورت آمدره اسدت:  رَضَ  ﴿وَمــَ رِي عــَنْ  أَعــْ ةا  لَــهُ  فَــإِنا  ذِكــْ نْكاا مَعِيشــَ . »و (124)طده/  ﴾...  ــَ

های آسمانی دوری گز نر،( زنرگی تنگ )و سدخت و هرکه از  اد من روی بگردانر )و از احکام کتاب

شود که نو سنره همین معنای قرآندی . ملاحظه می(651: 1389دل، )خدرمای( خواهر داشت ...« گرفته

ی بیان آن انرکی تغییر داده و به روش خود به تعبیر معنا کنر، اما در شیوهرا در رمان خود بیان می

توان در رابطه ی ز ر را نیز میجا نفی متوازی است. آ هی بینامتنی در ا نپرداخته است. پ  رابطه

 .(24  /الأنفال)﴾  وَللِراسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُُْيِيكُمْ يَاأيَّـُهَا الاِ ينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِِلاِ ﴿  با ا ن مورد، ذکر کرد.

 نی الفاظ و تعابیر قرآنی در رمانبینامت  -3-4-2
کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی در رمان بسیار ز اد است. نو سنره در جاها ی که استعمال تعابیر قرآندی 

هدا گر معدانی والا دانسدته اسدت، از آنرا برای آراستن کلام خود مناسب  افته و ا ن آ دات را الهدام

ای بدا استفاده نموده و توصیفات و توضیحات خود را با آن تعابیر آراسدته اسدت. قطعدار هدر خوانندره

شدود کده ی رمان در اولین نگاه با کاربردهای مختلف تعابیر قرآنی در متن کتداب مواجده میمطالعه

دهر. وی که در توصیف ی رمان نشان میا ن امر تقرس و نیز اهمیت ادبی قرآن را در نظر نو سنره

ی خصدوص اصدطلاحات قرآندی بهدرهتصاو ر مر نظر خود بسیار بارع است، از اصدطلاحات ز بدا و به

های قرآنی بررسدی فراوان گرفته است. در ادامه کاربرد تعابیر قرآنی را در دو سطح جملات و ترکیب

 نما یم.می

 قرآنی در رمانکاربرد جملات   -الف

»ضدَاقَت غرفدةُ المکتبدةِ علیهمدا بمدا گو ر:  ی شخصی صالح میدر جا ی از رمان در وصف کتابخانه

. ترجمه: اتاق کتابخانه با تمام وسعتش برا شان تنگ شره بود. در قرآن هدم (41تا:  )العتوم، بی  رحُبَت«

وا  الاــِ ينَ   الثالَاثَــةِ   ﴿وَعَلـَـىا ن کلمات به همین صورت به کار رفتده اسدت:   تَّا   خُلِ فــُ اقَتْ   إِذَا  حــَ  عَلـَـيْهِمُ    ــَ
اقَتْ  رحَُبـَـتْ  بِِاَ  الْأَرْضُ  ی آن سده نفدری را هدم . »خراوندر توبده(118)توبده/ ﴾ هُمْ ...أنَْـفُس ــُ عَلـَـيْهِمْ  وَ ــَ
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ی خودشان بدا انر )و پیغمبر و مؤمنان و خانوادهپذ رد که )بی هیچ حکمی به آ نره( واگذار شرهمی

جا که )ناراحتی ا شدان بده حدری رسدیر کده( ا شان سخن نگفتنر و از آنان دوری جستنر( تا بران

 ا دن . معندای(338: 1389دل، )خدرمی فراخی، بر آنان تنگ شر و دلشان به هم آمدر ...« زمین با همه

 نفر  سه  آن  برای  شرا ط  شرن  سخت  منظور  بلکه  نیست،  عبارت  ااهری  و  حسی  معنای  قرآنی  یآ ه

 همچندین دارد. نظر مر عبارت ا ن از را ااهری و حسی معنای  دقیقار  العتوم  أ من  کهحالی  در  است،

بدرده،  کداربه کتابخانه توصیف برای سیاق  و لفظ در تغییری با را قرآنی عبارت  وی  کها ن  به  توجه  با

شود که العتوم به کلی متن غا ب را برای منظور خود در رمان تغییر داده است. بنابرا ن مشخص می

 ی بینامتنی نفی کلی خواهر بود.رابطه

»وراَحَت زهُورُ الخشــخاشِ هــ ه های خشخاش در قسمتی از رمان آمره است: در توصیف رشر گل
ظ أحــدْ أن أمــواتاا تحتَهــا يرَقــدون بِســلال   وكانــت الســاحةُ بدَيعــةَ  ن جديــد، فلــم يلَحــَ و علــی القبــورِ مــِ تنَمــُ

هددای . ترجمدده: ا ددن گل(87تددا: )العتددوم، بی المنظــرِ، مُســتويِةَ حتــی لا تكــاد تــَری فيهــا عِوَجــاا ولا أمتــا «

شدر کده خشخاش دوباره شروع نمودنر به رشر کردن روی قبرها، به طوری که کسدی متوجده نمی

ی حیاط به قرری بر ع و  کرست شره بدود کده انر. منظرهسلامت خوابیره  ها بهمردگانی در ز ر آن

ای به همین شکل آمره اسدت: د ری! درقرآن کر م نیز جملهتقر با هیچ پستی و بلنری در آن نمی

دل، )خدرمبیندی« . »در آن هدیچ گونده پسدتی و بلندری نمی(107)طده/  ﴾مْتااأَ  وَلَا  عِوَجاا فِيهَا تَـرَ   ﴿لَا 

برد و آثاری ها را از میان میی شر فه سخن از زمانی است که خراونر متعال کوه. در آ ه(648:  1389

مانر. اما در رمان، هدرف گذارد، به طوری که هیچ آثار پستی و بلنری بر جای نمیها باقی نمیاز آن

ی های خشخاش است. هم در آ هنو سنره مخفی شرن پستی و بلنری داخل حیاط خانه در ز ر گل

برای  ک معنی به کار رفته است، بدا ا دن  «جا ولا أمتــاوَ ری فيها عِ »لا تَ مذکور و هم در رمان، عبارت 

تفاوت که در رمان انرکی در جمله تغییر داده شره و آن را برای منظور خود در سیاقی د گدر بیدان 

 جا نفی متوازی است.ی بینامتنی در ا نکرده است. بنابرا ن رابطه

 های قرآنی در رمانکاربرد ترکیب  -ب

، الکهدف الدذی مستقیم إلدی الکهدفِ إلی الجبل، سار بخطٍ  عرَ»صَدر فصل هفتم از رمان آمره است:  

. ترجمه: از کوه بالا رفدت و (74تا: )العتوم، بی ...« جافٍعِ واتٍنَسَ  مع أبیه خم ُ  لاثِت علی لیالیه الثَمرَّ

در  ک خط مستقیم به طرف غار حرکت کرد؛ همان غاری که بر سه شب همراهی با پدررش در آن 

فُ   انر:حاصل گذشته بود. در قرآن ا ن الفاظ بر ن صورت آمرهپنج سال بی  غار، ا  ﴿يوُســُ يقُ   أيَّـُهــَ دِ   الصــِ 
افْ ...بَـقَرَات    سَبْعِ   فِ   أَفْتِناَ بْعْ عِجــَ . »ای  وسدف! ای بسدیار راسدتگو! از (46) وسدف/ ﴾  سِْاَن  يََْكُلُهُنا ســَ

اندر ...« )که شاه د ره است:( هفت گداو لاغدر، هفدت گداو چداق را خورده  تعبیر خواب ما را آگاه کن

ی شر فه وصف »عجاف« برای »سبع بقرات« به کار شود که در آ ه. ملاحظه می(465:  1389دل،  )خرم
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رفته، اما در رمان ا ن وصف برای »خم  سنوات« به کار رفته است.  عندی دقیقدار بدرعک  قدرآن، 

العتوم ا ن تعبیر را نه برای »هفت گاو« بلکه برای »سال« به کار برده است. در ضدمن نو سدنره آن 

مفاهیم فلسفی و حتی متضاد با قرآن را که صالح از پررش فراگرفته است، از د رگاه صالح توصدیف 

های از دسدت رفدتن پدرر و دوری از غدار را عجداف دهر و سدالها را مطلوب نشان میکنر و آنمی

کلی، هم تعبیر قرآنی را تغییر داده است و هدم معندای مدر نظدر آن را. نامر. بنابرا ن نو سنره بهمی

« بَقَدراتٍ سدِمانی بینامتنی در ا ن قسمت نفی کلی  ا همان حوار است. واضح است که »پ  رابطه

موصوف و مضاف « در رمان ترکیبی متشکل از  خم  سنوات عجافدر قرآن  ک ترکیب وصفی و »

 الیه و صفت است.

ی صدالح بدود، ی درخت ز تونی که در حیاط خاندهنو سنره در فصل بیست و سوم رمان، درباره

ر«گو ر:  می ئها یُ خَلقــاا آخــَ . ترجمده: گدو ی خراوندر ا دن درخدت را (233تدا:  )العتدوم، بی  »کأنمــا ينُشــِ

ای بخشیره است. مشخص است که ا ن کلمات از آ ده ز در برگرفتده شدره و در سدیاق آفر نش تازه

رَ فَـتَبـَـارَبَ ﴿...فرما در:  ای با انرکی تغییر تکرار شره است. خراونر متعدال میتازه ا آخــَ أْنََّهُ خَلْقــا ثْاُ أنَْشــَ
ُ أَحْسَنُ الْخاَلقِِينَ  ای بخشیره و )با دمیرن جدان . »... و از آن پ ، او را آفر نش تازه(704)مؤمنون/ ﴾ الِلا

ی د گری خواهیم کرد، والا مقام و مبار  است  دزدان، کده بهتدر ن سدازنرگان به کالبرش( پر ره

 جا نفی متوازی است.ی بینامتنی در ا ن.  بنابرا ن رابطه(704: 1389دل،  )خرماست« 

 گیرینتیجه  -4

های خود بسیار از قرآن کر م تدأثیر پذ رفتده اسدت. او أ من العتوم نو سنره و شاعر اردنی در نوشته

ها ش را از قرآن کر م اقتباس نموده و همین مطلب سرنخ واضحی برای وجود کاربردهای اسم رمان

های اوسدت کده در آن از  کی از کتاب الشیاطین رموسهای وی است. رمان مختلف قرآن در نوشته

ها را به اتکا بده گو ر و هرف او در ا ن رمان ا ن است که انسانی خیالی سخن میزنرگی  ک نابغه

های غیر حقیقی که ممکدن اسدت افدراد جامعده بده شخصیت حقیقی خود فرا خوانر و از شخصیت

 ا شان القا کننر، بر حذر دارد.

های مختلفی از قرآن بهره گرفته و در سه شدیوه ا دن کاربردهدا نو سنره در ا ن رمان به صورت

جای رمان در بین کتب فلسدفی و ادبدی او نام قرآن را به صورت هرفمنر در جای -1انر: تجلی  افته

ی قرآن برای کسدانی اسدت کده کنر و هرف اصلی او از ا ن کار عادی سازی مطالعهو غیره ذکر می

های فلسفی و غیره هستنر و ارتباطی با قرآن کر م نرارنر. ا ن شدیوه در ندوع خدود متأثر از انر شه

همچنین نو سنره در رمان خود گاهی آ ات قرآندی را مسدتقیمار   -2آ ر.  خلاقیتی ز با به حساب می

انر. او شدرهکنر که ا ن منقولات از قرآن برگرفتده کنر و خودش هم به ا ن مطلب اشاره مینقل می

ی بازگشدت بده خراوندر و کندر.  کدی انر شدهی متضاد را ترسدیم میها دو انر شهدر ا ن نقل قول
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های انحرافی از قرآن که مورد اول با مفهوم رمان ارتباط مستقیم دارد؛ چراکه رمدان د گری برداشت

خواهر به خواننره بازگشت به شخصیت اصلی خود را گوشزد کنر که در حقیقدت ا دن در نها ت می

 -3 ابدر. امر در پیونر با بازگشت به خراونر است و به ا ن وسیله است کده امکدان عملدی شدرن می

کاربردهای بینامتنی تعابیر و جمدلات   رموس الشیاطینی تجلی قرآن در رمان  آخر ن مورد از شیوه

قرآنی است. که در ا ن مورد نو سنره گاهی مفاهیم قرآنی را در رمان خود جای داده و گاهی هدم از 

الفاظ و تعابیر قرآنی استفاده کرده است. در کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی، وی به دو صورت بهره برده 

ها و کلمات قرآنی. روابدط بیندامتنی قرآندی در است: اول کاربرد جملات قرآنی و دوم کاربرد ترکیب

رمان هم بیشتر به صورت نفی متوازی و نفی کلی است چون نو سنره کوشیره است بیشتر در قالب 

کنر کده سخنان خود و با روش خاص خود مفاهیم و عبارات قرآنی را بیان کنر. همین امر اقتضا می

بینامتنی قرآنی حراقل به صورت نفی متوازی باشر. چرا که در اجتدرار نو سدنره تغییدری در مدتن 

هدای قرآندی دهر که أ من العتوم گرا شدهر. نها تار مطالبی که تاکنون گذشت نشان میغا ب نمی

 نما ر.بسیاری دارد و مسلم است که دانستن ا ن موضوع در فهم آثار او کمک شا انی می
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